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س ـ امروز 23 اكتبر 1997. من ركسانا رستگار در افيس آقاي صمد كشفي هستم در بورلي هيلز براي مصاحبه اي كه قبول كردند با ما انجام بدهند. از شما تشكر مي كنيم و يك كمي برايمان از خودتان بگوييد. اسم پدر و مادر و خواهر و برادرها كه شروع كنيم.

ج ـ من صمد كشفي هستم. پدرم نورالله كشفي، مادرم ايران كشفي و يك خواهر و يك برادر هم داشتم كه متأسفانه برادرم پارسال در........ فوت كرد. در حال حاضر منم و ............ كه آن هم خواهرم است كه آن هم بيچاره شوهرش چندين سال است فوت كرده. 

س ـ اسم شوهرشان؟

ج ـ اسم شوهرش هم آقاي نهوراي. ...............................

عرض كنم حضورت كه داستان من از بچگي خواستند الان برايتان عرض مي كنم كه من دوران ابتدايي را در مدرسه ي ميرزا جانوس طي كردم. شش سال آنجا درس خواندم. هميشه شاگرد اول بودم و بقدري من............................... بچه ها كه همه دلشان مي خواست مثل من بشوند. در آخر سال ششم آنموقع آقاي محتشم‌السلطنه كه رئيس مجلس بود، آقاي جانوس حكيم دعوت كرده بود كه بيايد در مدرسه و جايزه را بدهد. هفت تا جايزه دادند هر هفت تايش را دادند به من. آنروز بقدري من خجالت كشيدم واقعاً پيش ساير رفقا و همكلاسي هايم كه هيچ كاري هم از دستم برنمي آمد ولي خيلي جدي بودم و كار مي كردم. آخرين كارم آقاي محتشم‌السلطنه قلم خودنويسش را در آورد گفت كه تو همه جايزه را گرفتي، اين هم مال تو.

س ـ چند ساله بوديد شما در اين موقع؟

ج ـ آنجا من دوازده سالم بود. 

س ـ از هفت سالگي تا دوازده سيزده سالگي در اين مدرسه بوديد.

ج ـ بله. بعد از مدرسه ميرزا جانوس ما رفتيم كالج، آنموقع دكتر جردن رئيس كالج بود. و آنجا هم مراحل فوق العاده جدي و درسخوان بوديم تا كلاس دوازدهم. دوازده آنجا هم رفتيم در كنكور دانشكده ي طب شركت كرديم و من قبول شدم و رفتم به دانشگاه تهران براي طب. سال اول و سال دوم شاگرد اول بودم براي اينكه من حفظ خيلي خوب مي كردم ولي خوب عملاً كه بروم بيمارستان ها و اينها چون خجالتي بودم كمتر آنجاها موفق بودم. و دكتر حكيم كه استاد ما بود خيلي مرا تشويق مي كرد كه اين را ادامه بدهم. حالا داستان كارهايي كه اتفاق افتاد برايتان شرح مي دهم.

س ـ يكدقيقه فقط لطفاً، تاريخي كه از هايسكول به اصطلاح دبيرستان گراجوئيت شديد اگر ممكن است اگر يادتان مي آيد و اينكه اگر همكلاسي هايتان اسم كسي يادتان است كه با شما همدوره بودند هم لطف كنيد.

ج ـ بله. همدوره هاي من كه يكيش آقاي زرگرپور بود زرگراف بود. يكي دو نفر ديگر هم حالا........ به خاطرم نيست ولي آقاي زرگراف در دانشگاه طب نيامد. من خودم چون قبول شده بودم رفتم. و اين دوراني كه رفتم دانشكده ي طب حدود بيست سالم بود.

س ـ در چه تاريخي بود اين؟

ج ـ بيست سالگي مثلاً الان هفتاد و پنج سالم است، پنجاه و پنج سال قبل حساب كنيد مي شود من نمي دانم الان هزار و نهصد و نود و هفت است. پنجاه و پنج سال  هزار و نهصد و بيست و 22، درست است؟

س ـ چهل و دو.

ج ـ چهل و دو.

س ـ بله. 1942. تاريخ تولدتان را هم اگر ممكن است بفرماييد.

ج ـ بله. تاريخ تولد من هم هست سون ............. 1921. در دانشكده بودم كلاس دوم هم بوديم خوب حالا گرچه عملاً نمي رفتيم آمپول زدن را ياد بگيرم و اينها، ولي همه درسها را شاگرد اول بودم. و پروفسور حكيم هم معلم بود و مرا هم خيلي تشويق مي كرد. ............. مرحوم دكتر سپير برادرزن آقاي جمشيد مرحوم جمشيد كشفي تازه از دانشكده ي طب فارغ التحصيل شده بود. اين خاطرات را مي گويم براي جوانها براي مردمي كه بعداً اين را مي خوانند،

س ـ بله.

ج ـ كه تشويق بشوند كه اگر كار خير كردن هيچ مانعي ندارد خجالت هم ندارد و اگر كسي بتواند بكند واقعاً وظيفه اش است. در آنموقع من كلاس دوم طب بودم آقاي سپير آمد و آنموقعي بود كه نمي دانم تيفوس در تهران آمده بود و خيلي هم گرفتار بودند، يكروز در خدمت مرحوم كشفي كه بوديم آقاي سپير آمد آنجا گفت من مي خواهم توي كنيسا ........................ خيابان سيروس يك دفتر بگيرم و اين تيفوسيها را معالجه كنم. البته هرچه مليحه خانم و آقاي كشفي گفت كه اين هم بايد........... باشد آنجا چيز مي كرد، اين گفت نه من بايد هر خدمتي اگر دستمان مي آيد بايد بكنيم. بالاخره هزار تومان آقاي جمشيد كشفي به ايشان قرض دادند به عنوان قرض و فكر مي كنم كه ميز و صندلي اش و اينها را هم ميرزا جانوس حكيم داد. ايشان رفت تو اين كنيسا ملا............. يك چيز گرفت. من را هم اسيستان خودش كرد كه مثلاً برايش بروم چيز بخرم برنج بخرم چون اين غذا هم مي داد دمپختك درست مي كرد به مريضها مي داد، ما هم مشغول بوديم به كار اين. و خوب خيلي هم فعال بودم خيلي هم علاقه داشتم. در اين حيص و بيص كه بيچاره خودش تيفوس گرفت فوت كرد و كانون خيرخواه در آن محل ساخته شد به نام مرحوم دكتر سپير در همان كنيساي ملا............ خراب كردند و ساختند. بعد از دو سه سال كه كانون تشكيل شد آنها يكروزي عقب من فرستادند كه تو هم بيا يك جزو كار هيئت مديره ي آنجا. ما هم با كمال ميل رفتيم. خوب به خاطرم هست كه هيئت مديره ي آنجا آقاي دكتر فروزان رئيس بود. آقاي تابان بود. آقاي دكتر دليجاني بود. آقاي چه بود اسمش، كه اخيراً فوت كرده؟ آقاي ............................. خيلي بوديم. و در ضمن كارهايي كه آنجا انجام مي شد همه با نظر ما بود، نظري كه همه مان انجام مي داديم روز اول. اصلاً كانون خيرخواه درآمدش از گرفتن شب و روز كيپور مردم بود كه ما پول مي گرفتيم كه من هم در اين كار خيلي فعال بودم و خيلي هم خوشم مي آمد كه بتوانم يك پولي كه فراهم مي كنم كانون خيرخواه راضي باشد از من. خيلي هم من با آقاي دكتر فروزان كه رئيس واقعاً كانون خيرخواه بود و الان اقرار مي كنم يكي از وطن پرست ترين آدم باشرف ترين آدم .................... ترين جامعه ي ما بودند آنموقع. الان هم كه سلامتي زنده هستند در نيويورك هستند. همين ايام بود كه كانون خيرخواه را بعد از مدتي شروع كردند براي بيمارستان درست كنند و بغل كانون خيرخواه يك مسجدي بود كه اين مسجد هر چي رفتيم ................. كه آقا اين مسجد را به ما بفروش مي خواهيم اينجا را بيمارستان كنيم يارو ....... حتي به او پيشنهاد كرديم بيست هزار تومان ات هم مي دهيم با اين چيز مسجد متولي مسجد. قبول نكرد. من يكروزي به آقاي فروزان گفتم كه من اين كار را از طريق جاي ديگر دنبال مي كنم. رفتم پيش آقاي رئيس اوقاف بود آنموقع حصار، رفيق بود با من رئيس كل اوقاف بود، معاون وزارت فرهنگ بود چي بود، وزارت خارجه بود، و رئيس كل اوقاف بود. در كلوب فرانسه مي آمد من هم عضو كلوب فرانسه بودم. يكروز با هم ناهار مي خورديم گفتم كه آقا ما چيزي مي خواهيم بيمارستان صد تختخوابي بسازيم مسجد اجازه نمي دهد. نقشه هايي كه فرانسويها دادند براي اين مسجد براي ورود ماشين و وانت هايي كه مي آيد براي چه مي گويند، امرجنسي،

س ـ آمبولانس.

ج ـ آمبولانس مي آيد بايد آنجا وارد بشود اينها. اين خيلي تحت تأثير واقع شد و گفت كه خوب يك تكه از كاغذهاي كلوب فرانسه را برداشت گفت يك شرحي بنويس به من. من هم يك شرحي نوشتم و گفت من اين را به عرض مي رسانم. بعد از چند روز به من تلفن كرد گفت اعليحضرت فرمودند كه بيمارستان بهتر از مسجد است. ...................... بالاخره با وجود تمام اينها ما  رفتيم يك وقتي يكجايي را خريديم مسجد خريديم بهشان داديم همان خيابان سيروس، همان بيست هزار توماني هم كه من به او تعهد كرده بودم كه بدهم آن را هم بهش داديم كه راضي باشد و اين بيمارستان را ساختيم. بيمارستان را ساختيم و هر تختش و لوازم بيمارستان را تمام را يك شركت فرانسوي كه متعلق به .......................... فرانسوي بود آنرا به ما اهدا كرد. ساختمان هم به ترتيب هيئت مديره هر وقت هر روزي يكي مسئول بود كه آنجا باشد براي .............. خلاصه در ............ آمدند در ظرف شش ماه كه اين بيمارستان را ساختيم بعداً تصميم گرفتيم كه از شهبانو دعوت كنيم بيايد افتتاح بكند. شهبانو وقتي آمد آقاي دكتر فروزان مدتي صحبت كرد و من هم چند كلمه اي گفتم كه اينجا فقط دو ميليون و نيم تومان تمام شده. گفت يكدفعه متوجه نشد گفت دومرتبه بفرماييد. گفتم بله اين ساختمان با تمام لوازمش دو ميليون و نيم تمام شده. دليلش هم اينست كه تمام تخت و لوازم بيمارستان را يك كمپاني فرانسوي هديه كرده و دولت ايران هم معافيت گمركي براي هر چيزي كه ما وارد كرده بوديم. خيلي خوشحال شد گفت ما يك درمانگاه سه اتاقه مي سازيم پنج ميليون شش ميليون تمام مي شود ولي شما واقعاً خيلي ....... بعد با شهبانو رفتيم و تمام بيمارستان را نگاه كرد و خوشش آمد گفت كه پرستار كجا تربيت مي كنيد؟ رفتيم بهشان نشان داديم، يك زيرزمين بود، پرستارها را آنجا تربيت مي كرديم. ايشان آنقدر واقعاً مفتون كار ما شد كه بلافاصله يك چك نوشت پانصد هزار تومان كه برويد يك زمين بخريد مدرسه ي پرستاري درست كنيد.

س ـ ...... چه تاريخي بود افتتاح اين كانون خيرخواه؟

ج ـ الان خدمتتان مي گويم. كانون خيرخواه كه پنجاه و شش سال قبل، پنجاه و پنج سال قبل. 

س ـ چند وقت هم كار مي كرد تا اين افتتاحيه شهربانو؟

ج ـ همان چيز بود كه ديگر. مرحوم دكتر سپير تو كنيساي ........... و بيمارستان كانون خيرخواه هم فكر مي كنم كه سي سال قبل، سي و نه سال قبل بود كه درست شد. ولي البته پانصد هزار تومان هم ما ريختيم تو حساب و بود. برنامه......... چندين دكتر و پرستار در حدود پنجاه نفر آنجا كار مي كردند و اين هم بايد عرض بكنم كه نصف مخارج بيمارستان و كانون خيرخواه را جوئينت تعهد كرده بود مي داد. بعد از آنكه صندوق ملي درست شد و جناب آقاي دكتر كرمانشاهچي رياست را داشتند صندوق ملي را، فكر كردند و يك روز يك نقشه اي كشيدند گفتند آقا شما كانون خيرخواه را خيلي خوب اداره مي كنيد شما الان بايد خودكفا باشيد چرا پول از جوئينت مي گيريد و بالاخره آقاي دكتر كرمانشاهچي از طرف صندوق ملي دستور دادند كه آنجا را تصاحب كنند. ما هم فشاري نگذاشتيم و ايشان هم تصاحب كرد و بعد به نظرم خوب يادم هست كه آقاي هارونيان را هم فرستادند آنجا را اداره كند و رؤسايش هم...

س ـ كدام آقاي هارونيان؟

ج ـ همين هارونيان معروف كه اينجاست. بعدش او را فرستادند كه به حساب...

س ـ نظارت بكند.

ج ـ نظارت بكند فلان كند. او هم يك تغييراتي داد و ما با همه پولي كه داديم ولي مي دانم كه امروز بعد از گذشت زمان كانون خيرخواه ............ واقعاً مي دانيد پنج شش ميليون تومان بدهكار است در صورتيكه آنموقع سه چهار ميليون تومان هم پس انداز داشت به اضافه ي آن پانصد هزار توماني كه شهبانو داده بود كه ........ نرسيد پرستاري بسازيم. 

س ـ هيچوقت آن مدرسه ساخته نشد؟

ج ـ نخير. ولي اين داستان كار يعني كار من كه تو كار اجتماعي آمدم. من خدمتتان عرض كنم، ها يكي از هيئت مديره ها خدابيامرز يديد صيون بود كه دو سه ماه پيش از اين فوت كرد. او هم خيلي فعال بود. بيشتر ساختمان را او نظارت مي كرد كه بسازند. عرض كنم حضورتان، آقاي دقيقيان بود جزو هيئت مديره. و واقعاً اين كانون خيرخواه و بيمارستان كورش كبير يك افتخاري بود براي ايسرائل در چيز. براي اينكه هر موردي كه نمي دانم تاجگذاري اعليحضرت، گرفتاريهاي ديگر، ما چيزي كه هديه مي داديم به جامعه، اينهم اين بيمارستان فلان بود كه خيلي هم راضي بودند. ما صد دفعه ............... داديم. هر ...................... درجه مي داديم جايي نمي رفت خودمان اداره مي كرديم. ولي ...

س ـ يك مقدار راجع به شخصيت خود آقاي سپير كه ........

ج ـ آقاي دكتر سپير يك جواني بود كه بيست و هفت هشت ساله بود آنموقع. اين فدايي جامعه ي ايسرائل بود. خودش هم خيلي ..................................... دانشكده طب رفته بود و مي خواست كاري بكند براي خودش. و واقعاً تشكيلاتي كه آنجا درست كرده بود .............................. اينستكه چندين هزار نفر او نجات داد ولي خودش تيفوس گرفت. آنموقع من و بابام و اينها با آقاي جمشيد كشفي چهارراه آشيخ هادي مي نشستيم. دكتر سپير هم چون برادرزن جمشيد كشفي بود مليحه خانم، او هم آنجا مي آمد و مي رفت و گاهي هم آنجا مي ماند. ولي من از نزديك ناظر كارهاي او بودم. البته يك كسان ديگر هم ادعا مي كنند، آقاي دكتر كهن بوده، نمي دانم كي بوده، ولي من از دوره اي كه من بودم من هيچكدام اينها را نديدم ولي فقط خاطره ام از دكتر سپير اينستكه واقعاً مثل يك فدايي براي جامعه خدمت مي كرد. و واقعاً هم ........................... جامعه هم خيلي خيلي او را دوست داشت و اخيراً هم كه مي دانيد وقتي كه بيمارستان كورش كبير را دولت بعد از انقلاب آمد تصاحب كرد، برگشت گفت كه بيمارستان كورش كبير نبود بلكه خميني اينها با كورش و شاه و اينها خوب نبودند، دومرتبه شد بيمارستان دكتر سپير كه هنوز هم ............................................. هنوز هم اخيراً كه اطلاع پيدا كردم صد و ده تا تخت دارد، نود و پنج درصدش هم مسلمانها تويش مي روند و مي آيند. همان موقع اگر درست كرديم كه شهبانو آمد اين را هم مي خواستم بگويم كه چهل و شش درصد مسلمانها بودند مراجعين، پنجاه و چهار درصد كليمي ها بودند. همان موقعش هم اينطور بود. و الان كه صد در صد .................. هستند .......................... و يكي از خاطراتي كه مي خواهم براي شما تعريف كنم اينستكه جامعه ي خودمان هم براي اينكه بهتر بشناسيم، اگر بخواهيد براي جامعه خدمت كنيد همه چيز را بايد مجاني بكنيد. اگر پوليش كرديد خيلي ها ....... رجوع نمي كنند. من خوب خاطرم هست كه يك جمعه بعدازظهر تو دفتر نشسته بودم، خانم ............. تلفن كرد اين چيزي است كه آقاي دكتر فروزان فوري مي رود كانون. چه خبر است؟ صبح رفتم آنجا ديدم كه يك فاميلي كه از محله رفته بودند دروازه شميران و ما قرار گذاشته بوديم كه اينهايي كه مي روند خيابان دروازه شميران، ويزيت مجاني و ويزيت دو تومن. اين پسرش مريض مي شود و اسهال مي گيرد نمي آيد رجوع كند، تا موقعي كه ..... آب بدن بچه تمام شده بوده ................ ما رفتيم آنجا و ديديم مثل يك نعش او را انداختند آنجا فلان و اينها. خواستم اينجا يك ذكري بكنم از دكتر مطلوب خدا بيامرز كه طبيب در چيز بود بچه ها در بيمارستان بود و اين چهل و هشت ساعت با خرج چهار پنج هزار تومان كه براي كانون تمام شد اين بچه را زنده كرد. و ما تصميم گرفتيم ديگر پولي را برداريم بگوييم همه بيايند براي اينكه براي پولي بود ممكن بود نيايند و واقعاً اين گرفتاريها بود كه و براي كانون هم خيلي ....... اينهم خاطرات آنجاست. ديگر چه مي خواهيد بگويم.

س ـ يك مقدار مي خواهيد راجع به كارهاي سياسي كه اينوالو شديد با آقاي جمشيد كشفي، يك مقدار موقع كمپين كه مي كردند واسه ي .............

ج ـ بله. عرض كنم كه من جزو هيئت مديره ي كلوب اسب ايران بودم كه در آنموقع رئيس كل هيئت مديره جم بود نخست وزير سابق. و تيمسار نصيري هم جزو هيئت مديره بود. بعد از انتخابات .... و ......................................فلان كه آقاي اريه شد يك دو دوره وكيل شد، گفتند كه تشويق مي كردند كه برود براي انتخابات چيز كند. تقريباً همه كارش هم درست شده بود متأسفانه پسر اريه پسر 36 ساله اش فلان در ژنو تصادف كرده مرده بود كه ما وقتي رفتيم خانه ي اريه براي تسليت زاهدي هم آنجا بود كه داماد شاه و وزير خارجه بود. به كشفي گفتند كه ....................... صرفنظر كن اين دلش شكسته ........... اين بشود. آن هم قبول كرد. بعداً كه دوره ي بعدش كه كشفي فعاليت داشت و آقاي اريه هم خيلي كارها كرده بوده، ........................................................... كشفي هم همينطور مداركي .......... مي كرد بر عليه اريه و اينها، بالاخره يك شب نصيري تو كلوب به من گفت كه آقاي كشفي درست شد؟ تو بايد فردا صبح يعني امشب يا دو ساعت ديگر از آنجا بروي همدان، بروي كرمانشاه، بروي خانقين، فردا شب هم برگردي. من دستور مي دهم آنجاها ورقه هايي هم به من داد كه به اينها هم تقسيم كن كه يعني كشفي ..... آنجاها بود كه به حساب كليمي هم بودند كه به اين رأي بدهند كه به سازمان امنيت و اين منطقه بدهند به تو مي دهند بردار. من يك راننده اكبر داشتيم كه اكبر هنوز هم زنده است، تهران است خيلي پسر خوبي است خيلي آدم وفاداري است كه تا حالا با من هست، با او نصف شب راه افتاديم رفتيم فردا شب هم برگشتم ................................. رفتيم ورقه ها را داديم آمديم و بعد هم به سلامتي آقاي كشفي وكيل شد و .............

س ـ در چه سالي بود اين حدوداً؟ كمپين جمشيد كشفي چه سالي است؟ حالا سال ميلادي هم چه سالي است...............؟

ج ـ ...............................................

س ـ خوب حدود چند سال پيش بود؟

ج ـ الان تازه چهار سال پيش كه ما آمديم اينجا. سي و پنج سال پيش.

س ـ سي و پنج سال پيش. بيشتر راجع به كمپينشان توي كنيساها مي رفتند و بيشتر آنجا بوده.

ج ـ حالا عرض مي كنم خدمتتان. ........................ كردند و كنيساي يوسف آباد هست يك كنيسايي بود اسمش ............................. كنيساي مرحوم ابريشمي.

س ـ ابريشمي.

ج ـ كنيساي حكيم بود به نظرم. نمي دانم چي بود. به هر صورت........ شنبه نطق مي كرد آنجا. خيلي هم جمعيت آمده بودند. بعد ما هم دور و برش بوديم و فلان و اينها. يك خاطره خيلي خاطره شيرين و غمناكي هم هست. بعد آنجا دو سه نفر وايستادند پشت سر اين حرف زدند كه آقا اين را ولش كنيد اين زن مسلمان دارند نمي دانم فلان دارد كه يكدفعه ديديم اكبر يكنفر را گرفته، البته نمي خواهم اسمش را اينجا بگويم، مثل گوسفند سرش را گذاشته چيز كه ببرد از بالا كه اين حرفها را مي زد. و اين داستان ........... رفت شكايت كرد و ما رفتيم كلانتري و آن رئيس كلانتري آنقدر با من دوست بود كه اواخري كه قرار بود كه بياييم شده بود رئيس شهرباني خوزستان. او البته همه كارها را جور كرد و آشتي كردند و فلان و اينها. بعد كشفي هم وكيل شد.

من يك خاطره از كشفي و كار وكالتش دارم كه مي خواهم بدانم كه واقعاً مي دانم جامعه ي ايسرائل ايراني هم حقشناس و همه شان هم قبول دارند كه در دوره ي كشفي خيلي ....................... ولي كشفي وقتي وكيل شد انقدر با رؤساي مجلس و معاونين مجلس رفيق بود كه هر شب تو خانه اش مهماني مي كرد، اينها را دعوت مي كرد كه واقعاً انقدر، خيلي هم براي جامعه استفاده كرد از طريق اينها. خيلي كارهاي حسابي كرد. و واقعاً خاطره اي كه كشفي در جامعه ايراني آنموقع گذاشت ايسرائل ايراني براي وكالتش من كمتر ديدم. ولي اميدوارم كه بعداً هم بهتر بشود و بعد همين آقاي دكتر لحي بيشتر كارش را انجام داد كه بعد هم وكيل شد. و آن كهن كه بعد وكيل شد پسرش بود و خيليها توي محله دوستش داشتند. اين تمام شبهاي موعد نسان در دوره ي وكالتش يا بعداً بدون سروصدا پول جمع مي كرد، مصا و برنج و گوشت مي خريد و بين چندين خانواده تقسيم مي كرد. يكسال قبل از آنكه انتخاباتش وكالتش تمام بشود اين رفته بود با آقاي .......... خيلي دوستاني كه خودش انتخاب كرده بوده رفته بود فرانسه. آقايان هم رفته بودند چند تا بليط اتوبوس مسابقه اتوبوس سواري گرفته بودند كه اين روز جمعه اين در مسابقه كه مي دهند نگاه بكند. كشفي شب مي خوابد، خواب مي بيند كه نشسته اينجا شبي كه موعد نسان است چرا به آنها كه كمك مي كردي يادت رفت؟ مي گويد صبح كه پا مي شود اولين وسيله را پيدا مي كند بدون اينكه به هيچكس بگويد پا شد آمد تهران. و كارهايش را درست كرد و آنشب هم روبراه شد. ولي در مسابقه اتوبوسراني كه بنا بوده شركت كنند يك ماشين از خط خارج مي شود مي رود تو جمعيت يكي دو نفر از آن رفقايي كه آنجا جمع شده بودند لت و پار مي كند و مي رود. اين را هم براي اين عرض كردم كه اگر كسي كار خير مي كند نبايد توقع داشته باشد ولي هميشه در نظر كسي كه مسئول است حالا خدا يا هر كسي، هميشه او در نظر دارد كار خير را. يا آدم وجدانش راضي است براي اين كاري كه مي كند. اين هم يكي از خاطرات من از جمشيد كشفي كه اميدوارم مورد پسند واقع بشود و تأييد جامعه.

س ـ چيزي داريد از خاطره هاي خود شخصي خودتان هم توي كار؟ از توي رابطه اي كه شما با مسلمانهاي ................ هم كاري هم اجتماعي....؟

ج ـ بله عرض كنم حضورتان كه قبل از اينكه كارهاي اجتماعي خودم را بعداً بگويم رابطه با مسلماني و ......... مطلب هم مي خواهم به شما بگويم كه ارتباط دارد به جمشيد كشفي و عبدالله نايب و كانون خيرخواه. ما تو كانون خيرخواه عبدالله نايب اگر اسمش ......... همه مي شناسند آنموقع يك آدمي بود كه خدمتگذار جامعه بدون .... و بدون ....... يعني همه كار واسه ي جامعه مي كرد در ضمن رئيس بهشتيه هم بود. يكروز آمد پيش من گفت كه ما مي خواهيم يك ماشين نعش كش بخريم براي بهشتيه..... آنموقع هم كشفي پيش لاوي كار مي كرد. لاوي هم نماينده ي شورلت بود در ايران، كشفي هم آنجا البته با حقوق خيلي خوب كار مي كرد پنج ششهزار تومان مي گرفت و اينها كه لذا همه كار شركت را او مي كرد. رفتيم پيش كشفي، عبدالله نايب گفت كه آقا جون يك ماشين نعش كش به ما بده من مي روم چيز... يا اينكه به قيمت خيلي ارزان حساب بكن. جمشيد رفت و آمد گفت اينجا هيجده هزار تومان مي فروشيم گفتيم مايه اش پانزده هزار تومان بفروشيم به شما. لاوي گفت. گفت چي سيزده هزار تومان ما پول مي دهيم؟ آقاي كشفي برو بهشان بگو ما واسه خودتان مي خواهيم. جان شما همين ........... هيچ يادم نمي رود همان دقيقه وايساد بعد كشفي رفت و بعد لاوي يك چيز ..... گفت بهش بده بره، بهش بده بره واينسه اينجا! ......... يكي از خاطراتي كه من هميشه اين را مي گويم كه بله.

 اما رابطه ي من با مسلمانها. عرض كنم كه سه چهار سال بود هويدا نخست وزير شده بود و يكروز شمس ميردامادي و حسين ميردامادي كه با من خيلي رفيق بودند از من كاميون جنگي خريده بودند و خيلي هم موفق بودند، گفتند كه ما امشب يك بليط گرفتيم مي خواهيم يك شب نشيني هست مجله ي زن روز گذاشته آقاي هويدا هم كه عصايش را گذاشته كه حراج كنند به نفع مجله ي زن روز و زن روز هم مي خواهد يك بيمارستان بسازد. من هم آنموقع چهل و يكسالم بود چهل و دو سالم بود.......... داشتيم رفتيم آنجا. البته دارايي خيلي هم نداشتيم ها. ما هم نشستيم آن جلو. البته جلويمان ........... آمدند اعلام كردند آقاي ......... كه تو برد .............. عصاي آقاي هويدا. يكي گفت پنجهزار تومان. ما گفتيم شش هزار تومان. ............... گفت هشتهزار تومان. كسان ديگر هم بودند ولي نمي دانم چرا ................ ما گفتيم ده هزار تومان در صورتيكه ....................... آن هژبر يزداني بود. نماينده ي ......... بود. كاشانيان بود. خلاصه انقدر زد بالا و پائين رفتيم كه بالاخره من خريدم. من خريدم نمي دانم چهل هزار تومان پنجاه هزار تومان، يا مقداري كمتر، اين را خاطرم نيست. بعد دو سه روز بعدش يك نامه اي از آقاي هويدا براي من رسيد كه تو آبروي مرا حفظ كردي. من خيلي دلم مي خواهد با تو رفيق بشوم. خيلي مي‌خواهم رفت و آمد داشته باشيم. آشنا بشويم. ترا خيلي ميل دارم كه از نزديك ترا ببينم. يك منشي داشت خانم رأفت. ما تلفن كرديم به خانم رأفت كه ما همچين نامه اي نوشته خيلي هم متشكرم. من ................... افتخار بدهند.............. گفت بگو بيايد فردا. ما رفتيم آنجا و خيلي از ما پذيرايي كرد. واقعاً خيلي محبت كرد. ما روابط‌مان با آقاي هويدا بعد از آنكه آقاي هويدا چهارشنبه‌ها خانه‌اش مي نشست همه جور آدم مي آمد. لطف‌الله حي هم خيلي نزديك بود با هويدا. لطف‌الله حي در بيروت كه تحصيل مي كرده با هويدا همكلاس بوده كه آن هم يك مثلي هست آن هم برايتان مي زنم. چهارشنبه‌ها مي‌رفت خانة او. من گفتم من هم روابطم با هويدا گفت بيا برويم با هم. ما كه رفتيم آنجا ديديم همه جور آدمي تويش هست. حتي فرخزاد آمده بود. آن هم مثلاً بود. گفتيم اين آيا اينجا چكار مي كند اينها. يك مادر پيري هم داشت. ما خيلي با هويدا نزديك شديم. ما وقتي به هويدا نزديك شديم، هويدا از ساز و آواز ايراني خيلي خوشش مي آمد. مردم هم از طبقات مختلف آدمهاي حسابي هفته‌اي يكشب دو شب او را دعوت مي كردند خانه‌شان و هر وقت هم دعوت مي‌كردند آن خانم رأفت به من زنگ مي زد كه آقاي هويدا گفته ما امشب مهمانيم شما هم بياييد آنجا. ما هم مي‌رفتيم. يكروز تلفن كرد خانم رأفت كه امشب خانه فولادي مهماني است و آقاي هويدا گفته تشريف بياوريد با آقاي فولادي. من به خانم رأفت گفتم كه فولادي خودش با من خيلي رفيق است با هم هم خيلي ......... اگر مي خواهد كه خودش مرا دعوت مي كرد. حالا آنهايي كه گفته من نمي شناسم ولي فولادي... خلاصه مرا فولادي دعوت كرد. ما رفتيم آنجا. اين داستان كه به شما مي گويم دلم نمي‌خواهد كه فكر كنيد مي‌خواهم خودستايي بكنم خودنمايي كنم، نيست اينطور. به روح پدرم مي‌خواهم حقيقتش را بگويم. من مي خواهم فقط داستان را برايتان تعريف كنم. 

معمولاً وقتي ما مي‌رفتيم مهماني همه توي اتاق و سالن توي هال صبر مي‌كردند تا هويدا با مادرش كه مي‌آمد يا تنها مي‌آمد بعد وقتي مي‌آمد تو مي‌رفتيم. هويدا آمد و همه را ديد و ماچ كرد و مرا ماچ كرد و اينها، گفت مي خواهي بروي تو؟ گفتم هر چه امر بفرماييد. گفت اين نوك عصاي مرا بگير برو تو هر جا بنشيني من هم مي‌آيم. گفتم قربان مگر مي‌شود؟ ولي شما مگر نمي بينيد آن ........ و اين بساط و اين ميز و اينها را بالا گذاشتند برويد بنشينيد. شما بفرماييد من مي‌آيم. گفت نه. آنها شعور ندارند هر جا تو بنشيني بالاست. خودم قسم خوردم كه اين را ..................... بالاخره ما رفتيم آنجا و نشستيم در خدمتتان. خيلي بارها از من سئوال مي‌كرد كه آقا تو هيچ كاري نداري تو ا ين؟ گفتم جناب هويدا من يك كارخانة پلاستيك دارم و واردات ماشين. اين كارخانه پلاستيك كه گمرك ندارد من هم نمي‌خواهم مخمل را نخي بكنم نخ پشمي بكنم، اين مي آيد و... بعد خوب اين چيز هم تا اندازه‌اي .................. رئيس گمرك او هم مي‌دانست روابط من با هويدا. كشتيها كه معطل مي‌شدند او مي رفت جنس مرا مي‌برد با بلم تو گمرك مي گذاشت يك جاي مخصوص كه من بروم.... براي من .......... سازي مي‌كردند مي رفتم. گفتم آقا داستان من اين است. ولي همينكه شما به من لطف داريد براي من خيلي گرامي است. همين مرتب مهمانيها بود. مي رفتيم و مي آمديم. با رفت و آمد با هويدا و سايرين، يواش يواش سروصداي ما پيچيد توي مسلمانها و من هم هميشه از تمام از بچگيم تا حالا هر چه رفيق داشتم مسلمان بود. ايسرائلها نه به من محل مي‌گذاشتند نه من به آنها محل مي‌گذاشتم فقط براي اينكه واقعاً من نمي‌دانم چه جور مي‌شد كه بيشتر جلب مسلمانها مي‌شدم. خوب با اينها خيلي دوست بوديم و كارهايي داشتيم و گاهي اتفاقاتي مي‌افتاد. مثلاً آقاي معنوي آنموقع كه مال داوديه ايشان رفت خودش را توقيف كرده بودند و فلان و اينها، يكروز به من گفت كه، گفتند به من خبر دادند كه آنجا بازپرس دعوت كرد كه بيايند يك عده اي وثيقه بگيرند تا آزاد كنند. من هم خوب يادم هست تازگي يك زمين تو اهواز خريده بوديم هزار قطعه بود با آقاي حي شريكي. هر كدامش هم سند داشت كرده بود گذاشتيم توي يك گوني پيچيديم گذاشتيم تو ........ اكبرآقا رفتيم آنجا ديديم اصلاً يك ........ آمده بودند و فلان و اينها. يكدفعه بازپرس رو كرد به من گفت اينكه از همه جوانتر است بيايد ببينم. ........ گفت رضاخان تو قبول است ضمانت اين ضمانت تو برو. 

س ـ برخورد به خصوصي توي كارتان با .........؟

ج – نه. فقط اين را بگويم كه من هميشه تو دفترم چكهاي مختلفي بود كه مردم كه با هم اختلاف داشتند ايسرائل با گوييمها، البته گوييمها بيشتر، مسلمانها با هم اختلاف داشتند، در همانجا، دوره اي كه مثلاً پنجاه سال چهل و پنج سال پنجاه سالم بود، آنها مرا وكالت مرا قبول داشتند اين چكها وقتي هم كه اينجا هم آمدم چند تا از اين چكها بود. اين چكها را مي ............... كه من هر چه گفتم به حساب انجام مي‌دهم. قبول داشتند. نه خدائيش هم من هيچ پايي رو حق كسي نگذاشتم. هر چه هم كردم با عقل و فكر و تجربه اي كه داشتم كردم. هيچ فكر نمي كردم كه اين ايسرائل است مسلمان است يا ...............

س ـ آنها هم در رابطه شان با شما چه با .................؟ بعني با دوستايشان............؟

ج ـ بله.....................

حالا يك داستان ديگر هم مي گويم آن هم بد نيست بخنديد. جشن هنر شيراز را ما هر سال در خدمت ويكتور خانم يا تنها مي رفتيم شيراز يك هتل بسيار عالي هم كه اين شمسا رئيس هتل بود نمي دانم تو كوروش چيچي؟ اتاق مي گرفتيم. جشن هنر شيراز هم مي دانيد كه تمام تشكيلاتي كه بود بايد از خارج مي‌آوردند، فلان و اينها. بعد هم ما جزو مهمانهاي نخست وزيري بوديم. پولشان را خودمان مي‌دهيم خدا...... ولي خوب به ما احترام مي‌گذاشتند.

س ـ ............... بوديد.

ج ـ بله. يكشب خاطره يادم هست كه يك شويي بود مال افريقايي‌ها، ........... بالا و پايين مي‌رفتند و اينها، اينها شب، شبهاي افتتاح شهبانو آمد. شهبانو جلو نشسته بود. رديف بعدش هم آقاي مجيدي رئيس سازمان برنامه نشسته بود. هويدا نشسته بود. من نشسته بودم و دكتر شيخ الاسلام كه وزير بهداري بود. اين را مي‌گويم كه واقعاً در تو آن ............ كه فكر نكنم كه واقعاً آنموقع‌ها .............................. مملكت خيلي كاره‌اي نبوديم كاره‌اي نبوديم ولي اگر اسم نخست وزير. ما ديديم كه وقتي شو شروع شد كه دكتر شيخ الاسلام و من هم چيزي نمي‌فهميدم. هي جوك مي‌گفت حالا اين جوك مي‌گفت من پيشش نشسته بودم هويدا هم اينجا نشسته بود. من قهقه مي‌خنديدم. من به هويدا گفتم كه آدم از او حسابي‌تر نبود كه تو وزير بهداري كني؟ اين جمله را گفتم. گفت صمد، صمد، تو خيال مي‌كنم من تنها نخست وزيرم اينجا؟ اين مملكت چند تا نخست وزير دارد. مقصودم اشرف است. گفت اين را اشرف انتخاب كرده. متوجه شديد؟ اين هم از چيزهاي گفتنيهاست كه لازم بود توي خاطره داشته باشيد. ديگر چه مي خواهيد برايتان عرض كنم؟

من در صورتي كه در اين جريانهايي كه ما مي‌رفتيم مي‌آمديم و اينها، آشنا شديم با يك سپهبدي به نام سپهبد وشمگير كه اين واقعاً يك مرد بسيار شريفي بود و خوب بود كه انقدر به من نزديك شده بود اينكه اول سال ايراني هر سال مي‌آمد پانصد هزار يك ميليون تومان به من سفته مي‌داد، من اين را بانك تجارت نقدش مي كردم، نزولش را هم خودم مي پرداختم عين مبلغ را هم به او مي دادم. سال ديگرش كه اين رفت سلام و فلان چون پسرخالة شاه هم بود. اعليحضرت هم به اين امرا هر سال پانصد هزار تومان يك ميليون تومان مي داد. مي گرفت باز مي‌آمد پس مي‌داد ما برايش ........................... خيلي هم با من رفيق بود و طوري بود كه من ديگر هر وقت مي‌خواستيم برويم كازينو رامسر و اينها هر چه به اين مي‌گفتيم مي آمد و هر چه هم او به من مي‌گفت مي‌كردم. عرض كنم كه انقدر نزديك شديم كه يك روزي مرحوم كرمانيان شوهر همان خانم كرمانيان كه مي‌گويم، يك مناقصه‌اي گرفته بود ارتشي، از من خواست كه شب مرا ببر پيش وشمگير كه........................................... من به اين خواهش كنم كه گرچه من برنده شدم اين كسان ديگر نيايند فلان و اينها. گفتم خوب. بعد با آقاي موسي خان كرمانيان پا شديم رفتيم شب به اين تلفن كرديم كه ما مي‌آييم خانه‌تان، رفتيم و چه بساطي و مشروب و كبابي و اينها درست كرده بود. كرمانيان هم هي بهش مي‌گفت كه اينطوري كنيم اينطوري كن، اينطوري كن. چشم من مي‌كنم هر چي مي‌گوييد مي‌كنم. ............................. كه برنده بشويم.... مي‌خواستيم برويم آخرسر گفت يكدفعه ديگر گفت كه تيمسار يادتان نرود ها! تا اين را گفت او گفت كه اين جهود بازيتو بگذار كنار. تا گفت جهود بازي كه من زدم روي ميز و گفتم موسي پاشو بريم! ولي .................. اين بود كه از گفتن اين لغت انقدر متأثر شد و واقعاً از ته باغش تو............ تا در خانه‌اش شايد صد متر پنجاه متر صد متر بيشتر بود اين پشت سر ما آمد و هي اصرار داشت كه كشفي مرا ببخش، كشفي مرا ببخش. من با اين حرفها موافق نيستم. چكار كنيم اين توي خون ماست مي دانيد اين را گفتم براي اينكه بدانيد اينكه مي گويند جهود ........... اينها ممكن است هم عقيده بيشتر داشته باشم ولي تو خونشان است مسلمانهايي كه مي‌گويند جهود، جهود، جهود. اين هم يكي از خاطره‌اي بود كه البته كار موسي را تمام كرد و درست كرد و اينها. متأسفانه وقتي كه من مي‌خواستم بيايم بيرون ايران و نشده بود انقلاب، روز شنبه‌اش كنيساي ابريشمي بودم از كنيسا كه آمدم بيرون تلفن كردم به اين وشمگير گفتم توي كنيسا امروز براي رفع گرفتاري اعليحضرت حاخام ما دعا كرد به خواهش ما نطق كرد و جامعه هم كه واقعاً مايلند كه اعليحضرت قويتر بشود بهتر بشود براي اينكه در دورة شاه رضاشاه و محمدرضاشاه جامعة ايسرائل ايراني از زير صفر رسيدند بالاي صد. يعني اگر به خاطرتان باشد من كه نديدم مواقعيكه ايسرائلها مي گويند وصله مي‌كردند مي‌آمدند بيرون و اينها، برسانند به يك جايي كه ديگر تمام واقعاً همه‌شان .......... تاجر، صاحب املاك زياد در ايران و فعاليت ..................... و همه‌شان هم موفق بودند................

ما اين را گفتيم به وشمگير ديديم كه يكساعت بعدش از همه جا دارند مي‌گردند كه مرا پيدا كنند. كي مي‌خواهد مرا پيدا كند؟ آقاي اويسي. اويسي كه رئيس سازمان امنيت، اين كه گفتم در پاريس كشتنش. ولي نيامدند كشتنش، چيزها كشتنش خميني كشت. خلاصه، مرا پيدا كردند. من رفتم تا در خانه ديدم يك ژاندارم وايساده گفت كه آقاي اويسي گفته كه مراتب را به عرض رساندم دستور دادند كه مراحمشان را به شما، ........... مراحمشان را به ما بدهند. گفتيم كي برويم؟ گفتند فردا صبح. كه روز شنبه است يكشنبه من. ما هم رفتيم آقاي حي را پيدا كرديم خدا بيامرز حبيب القانايان را پيدا كرديم و خودمان پاشديم رفتيم دفتر عباس‌آباد بود دفتر تيمسار اويسي. نشستيم. اين را هم خواستم عرض بكنم در دورة يكساعتي كه من آنجا نشسته بودم، شاه مرتب زنگ مي‌زد و به اويسي مي‌گفت ......... نزنيد تير نكشيد! اويسي نظرش اين بود بزنيد ................. ولي اين وشمگير هم من هم خيلي نگران بودم وشمگير به من مي گفت خيال نكي‌ها، اين توده‌ايها كه چهارده نفر را كه آزاد كرديم كه آنها خودشان......... اينها كف دست منند. گفتم تيمسار نمي‌تواند كف دست تو باشد. اينها آمدند الان در يك جامعة بازي كه خيلي‌ها طرفدار دارند اينها................ پيش‌بيني‌هاي من .................. بعد من ناهار كه خورديم به اويسي گفتم من مي‌خواهم مرخص بشوم از خدمتتان چون بعد از ظهر مي‌خواهم بروم من هيچكس خانه نبود فقط من بودم و مادرم. چون بچه‌ها كه لندن بودند آنها هم كه امريكا بودند. گفتم من مي‌خواهم از خدمتتان مرخص شوم مي‌روم لندن با مادرم. براي اينكه شب گذشته آنهايي كه مسجد دارند و ................ مي‌كنند هوانيرو يا نمي دانم كي آمده بوده آنجا تيراندازي كردند .............. افتاده بود توي منزل ما................ گفت نمي‌گذارم بروي. الان دستور مي‌دهم توقيفت كنند. گفتم چرا نمي‌گذاري بروم؟ گفت يكنفر مثل تو بايد اينجا باشد. تو حق نداري بروي اينجا يهوديها را ول كني بروي. خلاصه گفتم نه قول مي‌دهم كه بروم پنج شش روزه برمي‌گردم. گفت خوب مي‌روي، حتما مي‌خواهي بروي؟ گفتم بله. گفت علي رضايي را هم با خودت ببر چون دستور دادم علي رضايي توقيف كنند. همان موقعي بود كه هويدا را توقيف كردند بعدش آورند بعضي‌ها را توقيف كردند. مي‌گفت ............. اعليحضرت، علي رضايي را هم ببر. ولي گفتند كه علي رضايي را ما توقيف كنيم. ما آمديم بيرون و علي رضايي را پيدا كرديم و داستان را بهش گفتيم. او بدبخت بيچاره هم يك طياره ارفرانس كه از اسرائيل مي‌خواست پاشود برود آنجا، هفتصد و پنجاه هزار تومان داد كه بيايد از تهران برود. بعد سي هزار دلار پنجاه هزار دلار هم پول جمع كرده بود خوب بيرون هم داشت. گرچه بعداً من فهميدم چيزي نداشته ولي فكر مي‌كردم دارد. آن بالاخره سوار شد و رفت. من هم با طياره بي او سي....... رفتيم. و اين هم از آن داستان.

بله. به هر صورت روابط ما گوييم‌ها پيدا كرديم انقدر نزديك بود كه گاهي واقعاً اختلافهاي خيلي بزرگي كه اختلاف بين خودشان قبلاً مي نوشتند كه مي‌دهيم وكالت مي دهيم به صمد كشفي كه هر چه او گفت ما انجام مي دهيم كه بعد هم مي‌آمدند پيش من و من برايشان انجام مي‌دادم.

(پشت نوار)

ج ـ سركار اصرار داريد كه خاطره هايم را بگويم، عرض مي كنم كه درست بعد از اينكه من در كانون خيرخواه شروع كردم به فعاليت آن تو مي‌كردم، چندي نگذشته بود كه ديدم كه حاجي عزيز القانايان به من تلفن مي‌كند بيا ما يك گروه فرهنگي درست كرديم. گروه فرهنگي واسه اينكه كمك به مدرسة آليانس. شايد هم بدانيد كه مدرسة آليانس تو خيابان ژاله سه هزار تا شاگرد داشت. همه‌اش هم ايسرائلها بودند كه از خيابان سيروس و اينور آنور مي‌آمدند. يكي هم يك شعبه هم تو خيابان سيروس درست كردند. رفتم پيش ............. گفتم چكار .......؟ گفت باباجون ما يك هيئت فرهنگي درست كرديم .............. من هم مسئولشم داود خان القانايان هم رئيسش است. ما مي‌خواهيم كه تو هم با ما همكاري كني. گفتم به روي چشم با هم همكاري مي‌كنيم. چكار مي‌خواهيد بكنيد؟ گفت خوب ما به سه هزار نفر در روز ناهار گرم مي‌دهيم و به بعضي‌ها كه ناهار را مي‌دهيم يعني شاگردهايي كه انقدر مي‌دهيم، نصفش را مي‌خورند نصفش را هم مي‌برند براي پدر و مادرشان شب بخورند. گفتم والله خيلي كار خوب مي‌كنيد. من هم در تأييد ملاعزيز به او كمك مي‌كردم و خريد مي‌كرديم. مخصوصاً مي‌رفتيم بازار، ............... از پارچه فروشيها سالي دو دفعه لباس پارچه مي‌گرفتيم مي‌داديم براي اينها لباس نو بدوزند نمي‌دانم فلان و اينها. اين كارها را انجام مي‌داديم كه خيلي هم راضي بوديم از اين كارمان. اصولاً واقعاً الان گذشته است و ما هم كارهايم را كرديم. من عاشق اين كارها بودم. عاشق كار بودم كه كار اجتماعي كاري بكنم كه جامعه نفعي در آن داشته باشد نه اينكه فقط براي خودنمايي بكنم. اگر براي خودنمايي نباشد چون هيچوقت من‌ نخواستم نه رئيس بشوم نه ....... بشوم در هيچ مقامي. آخر هرچه هم واقعاً خواستم من را بكنند اكزكتيو كه چكار كنم خوب كار بكند، هيچوقت قبول نكردم و خودم را قابل اين چيزها نمي دانم كه قبول كنم. ولي در دوراني كه در ايران بوديم من با اينكه خيلي اصلاً فرض كن كه آنجا مثل اينجا نبود كه مي گفتند كيس جوئيش ......... مي گفتند حبرا. حبراي آنجا كه ............. مي‌شد از من بيست و سه سالگي كه بودم آنها را پي گيري مي‌گرفتم چكار مي‌كردم، .............. به شما مي‌گويم در اين حبرايي كه من مي‌رفتم و مي‌آمدم خيلي آدمهاي معمولي بود ولي تويش يك آدم استثنا هم بود و اين مرحوم گلشن بود كه هر وقت ما ...........

س ـ با او كار مي كرديد؟

ج ـ و بابايان و گلشن‌ها كه تو چيز خيابان نادري ملك داشتند. عبدالله گلشن بود. عرض كنم حضورتان كه من مي‌رفتم تو جلسه‌شان ببينيم اينها چه مي‌گويند ............ ديديم تنها كسي كه حرف حسابي مي‌زند اين است. خيلي هم با او رفيق شديم. طوري رفيق شديم كه ديگر جمعه‌ها من و عبدالله گلشن و صنعي و برادر نايب كه دلالش چيز بود..... از.............. بود همين نايب عبدالله نايب كه گفتم يك برادري هم داشت تو كارهاي خيريه بود. مخصوصاً با حاجي حبيب و اينها خيلي كمك. مي‌نشستيم مي رفتيم خانة صنعي رامي بازي مي‌کرديم. حالا شما ملاحظه كنيد مثلاً من سي سالم بود سي و دو سالم بود. عبدالله گلشن هفتاد سالش بود. صنعي هفتاد و پنج سالش بود و او هم همينطور. ما مي‌نشستيم بازي مي‌كرديم براي اينكه خوشم مي‌آمد كه بنشينم با اينها نبرد كنم و براي برد و باختش كه نبود مثلاً دستي يك تومان مثلاً پنجزار بود.......... ولي خوب صنعي خيلي پذيرايي كرده بود.

س ـ ...............................؟

ج ـ والا حبرا كه تشكيل مي‌شد من چند روز پيش از اين هم به آقاي رستگار گفتم من عرضم اين است كه از چهار پنج سالم بود مي‌رفتم تو حبروت به عنوان مستمع آزاد با مرحوم كرمانيان تا اين اواخر كه در ايران بوديم تا حالا هيچ حبرايي يكصدم كارهايي كه آقاي رستگار در اينجا به عنوان رئيس جوئيس فدرشين كرده نكرده و نخواهد شد. و واقعاً فعاليتي كه رستگار مي‌كرد نمونه است. ولي من همه اينها را مي‌رفتم مي‌ديدم. من مثلاً ..................... يكوقتي آقاي دكتر كرمانشاهچي با يوسف كهن وكيل اختلاف پيدا كرده بود پاشديم ما با مرحوم موسي كرمانيان رفتيم آشتي شان داديم. يكوقتي حاجي حبيب القانيان رئيس حبرا بود. مخصوصاً به من مي‌گفت كه بيا براي اينكه ما برويم آنجا روزهاي يكشنبه زود به هم بزنيم و درست .......... بشود برويم كلوب با هم بازي كنيم. گفت نه حتماً بايد بيايي.

يكي از خاطرات من هم اينست كه وقتي كه خدا بيامرز آقاي ............ فرستاده بود هر پرونده‌ای مانده هر كسي به آن اعتراض داشت مي‌گفت بگذاريد براي هفته ي بعد. يعني ديگر همه پرونده مثلاً آنروز كه همه يك اظهار نظر بود، نه گفت درست نمي‌شود بگذاريد براي هفتة بعد. البته آدم بسيار خوبي بود. با حال هم بود. و بعضي چيزها هم كه اگر مي‌ديديد با مردم مي‌خواهد مشورت بكند خودش رويش تصميم مي‌گرفت يك چيزي مي‌نوشت و مي‌داد. 

يك خاطره هم دارم از جمشيد كشفي اين هم يادم به شما بگويم كه اين بزرگترين كاري بود كه جمشيد. معمولاً وقتي كه نمايندة ايسرائلها مرحوم مي‌شد نمايندة كليميها در ميكف، رئيس حبرا هم بود رئيس به حساب انجمن كليميان هم بود. يك مهري هم داشتند مهر انجمن را كه هميشه تو جيب رئيس بود. مرحوم كشفي اولين كاري كه كرد جلسه تشكيل شد اول آن مهر را داد به انجمن، گفت مهر مال انجمن است هر وقت تصميم بگيرد بزند. ديگر خودش قبول نكرد كه چيز باشد. و اين كاري است كه بزرگترين خدمتي است كه به نظر من از لحاظ من در آنموقع كه اصلاً كه ديگر باعث شد كه بعداً هر كسي چيز نشد فاعل مايشاء انجمن نباشد كه مهر تو جيبش باشد هر وقت خواست امضا كند خوب. اين آزادي را به انجمن داد كه هر كاري دلش بخواهد بكند. و واقعاً كشفي اهل دموكراسي اين چيزها بود هيچوقت هيچوقت نشد در زندگيش كه ادعايي داشته باشد يا كاري بكند واقعاً بگويد براي اينكه چكار مي‌کنند. هيچوقت. هميشه خودش هر چيزي كه صلاح جامعه مي شد با جيب خودش با پول خودش با روابطي كه با رئيس مجلس و معاون و وزرا داشت انجام مي داد. مثلاً يكي از كارهايي كه كرده بود يك وزير كشور بود آنموقع كشفي مي خواست تازه وكيل بشود............... اين مي‌آمد اسمش هم يادم رفت. مي‌آمد مي‌نشست پوكر بازي مي‌كرد. يكروز آمديم پوكر بازي كنيم منزل كشفي و اينها بوديم ده پانزده هزار تومان كشفي به اين باخته بود. گفتم كه چه عجب به اين باختي؟ گفت آقا ........ فردا گرفتاري داريم من مي‌خواهم وكيل كه شدم تمام كار جامعه را با اين انجام بدهم. اين را وادارش كنم محله را ............. كند فلان كند چون وزير كشور بود ديگر. تميز كند نمي دانم چكار كند. خيابان سازي، ........... كند جلو بيمارستان...... يعني هميشه فكر و ذكرش جامعة يهودي بود.

س ـ تغييراتي كه در دورة وكالت جمشيد كشفي شد توي اجتماعي فقط براي همين محله و اينها .........؟

ج ـ خيلي كارها كرد. خيلي كارها كرد. دو تا پسر بودند كه پسرهاي نمي‌دانم چه قصاب كه هميشه جلو بيمارستان كانون خيرخواه مي‌ايستادند يعني شر بود. هميشه كشفي مي‌گفت كه يك كلانتري لازم داريم كه فقط براي اينها بگيريم يك كلانتري بايد باشد بياوريم تو محله براي كار اينها. ولي خودش رفت نشست با اينها صحبت كرد و گفت كه بايد اينكارها را بكنيد. هر چقدر هم پول مي‌خواهيد من برايتان درست مي‌كنم. كه يكدفعه يادم هست كه كشفي را گذاشتند تو دو تا صندلي توي خيابان سيروس بود مي‌چرخاندند كه........

س ـ چكار برايشان كرد؟

ج ـ والا درست ..................... كرد يك چيزي هم مثل اينكه وعده داده بود بهشان بدهد و .............. دعوا هم نكنند. هر مسلماني از آنجا رد مي شد اينها مي‌زدنش. خيلي شر بودند. 

س ـ بعد از آن موقعي كه جمشيد كشفي يك مقدار مثل اينكه كليمي‌ها به عراق داشتند مي‌آمدند........؟

ج ـ آها اين داستان را هم برايتان بگويم. شما خيلي چيزها يادتان است. دوره‌اي كه كشفي وكيل مجلس بود دولت عراق در حدود سه هزار تا ايسرائل را با نفوذ اعراب اموالشان را گرفته بود تصاحب كرده بود اينها را هم از عراق بيرون كرده بود. اينها نتيجتاً آمدند بيروت هيچ جايي نداشتند بروند. نه شناسنامه داشتند نه گذرنامه داشتند نه پول. اين عراقي‌ها دو سه نفري تهران بودند به كشفي گفتند كشفي رفت خودش رفت شرفياب شد داستان اينها را گفت. بعد هم گفت كه شما سفير ايران در عراق، سفير ايران در بيروت تيمسار فلاني كه او خيلي موافق كليميها نيست.

س ـ حدود چه سالي بود اين؟

ج ـ چه سالي بود؟ فكر كنم چهل سال قبل باشد. عرض كنم حضورت كه اعليحضرت فرمود برو هر كه را دلت مي خواد ببر به عنوان سفير و كار اينها را درست كن. اين هم همين وزير كشوري كه پول را بهش باخته بود اسمش..................... مثل اينكه پيدا مي كنم بعد. ........................ اين را برد چيز كرد پذيرشش را گرفت يعني اعليحضرت قبول كرد كه او بشود سفير فوق العاده بيروت. و ايشان رفتند آنجا بود. خيلي هم با هم رفيق بودند.

س ـ با همكاري آنوقت بود؟

ج ـ بله آنجا نشستند سه هزار تا گذرنامه به نام ايراني براي اينها صادر كردند. حالا بعضي از اين عراقيها خيلي وضعشان خيلي خوب است خيلي هم. و ديگر اينها واقعاً عاشق كشفي شده بودند. كار ندارم كه وقتي بود كشفي اوضاع و احوالش خراب شده بود رفت نيويورك و فلان و اين حرفها، هيچكدام اينها محلشان نگذاشتند.

س ـ .........

ج ـ آها؟

س ـ اسرائيل.

ج ـ بعد از نيويورك آمد اسرائيل.

س ـ اِ؟

ج ـ بعد هم رفته بود امريكا. هيچ محلشان نگذاشتند. اين را كاري ندارم.

باز هم يك خاطره آمد يادم اسم نيويورك را آورديم. من يكروز تو ......... نشسته بودم يعني بعد از آن هم.............. به بعد. بيست سال است آمديم در سي و پنج سال قبل. اوضاع روابط ايران و امريكا خيلي بد شده بود. هويدا تلفن كرده، ما خانه‌مان بغل هم بود خانه كشفي، محمود كشفي ........................................ گفت با جمشيد كار دارم. جمشيد هم وكيل مجلس بود. گفت جمشيد اعليحضرت دستور دادند امروز پاشو برو اسرائيل با حكومت اسرائيل صحبت كن موافقت آنها را بگير كه دستور بدهند به ايسرائلهاي امريكا، آنموقع خيلي ..................... بود. يعني حالاش هم هستند ايسرائلهايي كه كمتر به اعليحضرت فشار بياورند و فحش بدهند بد بگويند و فلان و اينها. به هر مناسبتي اين كار را مي‌كردند. خيلي خوب چشم. رفتيم بعدازظهر... گذرنامه گرفتيم رفتيم ............. اسرائيل و از آنجا پس از ........... فردا صبحش ...... 24 ساعت بعدش هم از اسرائيل برايش درست كرده بود رفت نيويورك. هويدا به او گفته بود كه حتماً حتماً تو بايد بروي با جانسون ملاقات كني. اين هم رفته بود و بعد كه رفته بود نيويورك مي‌رود سفارت ايران پيش سفيركبير و مي‌گويد كه من مي‌خواهم بروم جانسون را ببينم. تلفن مي‌كند سفير به كاخ سفيد كه فلانكس از ايران آمده وكيل كليميهاست ........... ............... وقت معين كنيد يكماه ديگر. يكماه ديگر ساعت هشت. همانجا پا شده رفته بود جوئيش اپيل. حالا اين را به شما مي‌گويم كشفي جزو ده نفر جوئيش اپيل دنيا بود كه يعني كه ده نفر در دنيا كه خدمت به ايسرائل و اسرائيلي كرده باشند، ده نفر انتخاب كردند كه يكيش هم كشفي بود. يك چيز قاب بزرگي هم داشت. ............. داشت. رفته بود پيش جوئيش اپيل و همان بعداز ظهر. به جوئيش اپيل گفته بود من مي خواهم بروم حالا سه‌شنبه است، من مي‌خواهم بروم جانسون را ببينم به من وقت ندادند مي‌گويند يكماه ديگر. من هم خيلي كار دارم و اينها. ......... رئيسش تلفن مي‌كند به چيز كاخ سفيد كه فلاني كه جزو ده نفر ماست اينجاست و بايد جانسون را هم فردا ببيند. بلافاصله پنج دقيقه بعدش گفتند فردا ساعت هشت و بيست دقيقه بيا. براي كسي كه يك ............

خلاصه فردا هشت و بيست دقيقه، آها، كشفي هم مي گويم مي رفت يك قاليچه خريده بود سي هزار تومان عكس جانسون را رويش گذاشته بود. رويش بود. عكسها را بايد......................... خلاصه، آقاي كشفي خودش هم مي‌رود فردا صبح ساعت هشت و جانسون را وقتي كشفي مي‌رود به او پنج دقيقه وقت داده بودند. كشفي مي‌رود شروع مي كند به شعر گفتن و نمي دانم فلان و اينها، تازه ................. بعد جانسون تلفن مي‌كند كه قهوه بياوريد كسي را هم راه ندهيد تا كشفي كارش تمام بشود. اين خيلي مهم است.

س ـ پس به جانسون هم خوش گذشت.

ج ـ ها؟

س ـ به جانسون هم خوش گذشت.

ج ـ ............. انقدر شعرش به او گفته بود انقدر مثلاً ترجمه كه شعر فارسي مي‌گفته ترجمه مي‌كرده به انگليسي. ديدي جانسون پائين اين كارت چه نوشته؟ داري كه آنرا؟

س ـ بله.

ج ـ آره. بعد كه وقتي مي آيد بيرون سفير هم مي‌رود مي‌پرسد مي‌گفت ملاآقا اين هم سه تا تلگراف آمده بود، يكي وزارت خارجه، يكي مجلس، يكي دربار فرستاده بود سفير كبير ايران در چيز. نوشته بود ملاقات كشفي با جانسون روابط ايران و امريكا را زير و رو كرده. جنبش بود يعني از خوبي. 

س ـ به خاطر هومن رايتس با ايران ......................

ج ـ بله خيلي. 

س ـ در خاتمه يك چيزي هم از خاطراتي كه خودتان كه شخصي باشد بگوييد.

ج ـ والا هيچ چي ديگر شخصي ندارم. من عرض كردم از اولش اينها را واقعاً مي‌خواهم كه چون خيال نكنيد من براي خودنمايي خواستم بكنم.

س ـ نه اختيار داريد.

ج ـ من هم به اصرار خانم سرشار، تا حالا خيلي‌ها هستند كه مثل خانم اباصلتی مجلة نمي دانم زن روز، چي است اسم مجله؟ مجلة بانوان. ............. مي‌گويند كه بيا خاطره بگو فلان و اينها، من هيچي ندارم براي مردم بگويم. اين هم به امر خانم سرشار بود. تو هم عروس نازنين مني، اين چيزها را گفتم كه اميدوارم مورد قبول و پسندت باشد.

س ـ مرسي. خيلي ممنون.
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